
کین جویی فرامرز
در مرگ پدر

ستاره شــمران چنین پیشگویی کرده 
بودند هــر آن  که اســفندیار رویین تن را 
از پــاى درآورد، چنــدان نخواهد ماند و 
رستم که چاره اى مگر شکست اسفندیار 
نداشــت وگرنــه از او نامــی در گیتــی 
در جایــگاه پهلــوان پهلوانــان به جاى 
نمی ماند، اســفندیار را از پــاى درآورد و 
چهره  ستاره شــمران  پیشــگویی  آن گاه 
راســتین به خــود گرفــت و در پی مرگ 
رویین تن، برجســته ترین چهره در سپهر 
پهلوانی ایران به ناجوانمردانه ترین گونه   
از پاى درآمد و اکنون فرامرز با چشمانی 
گریان و دردى جانکاه بر دل به کابلستان 
رفته تا پیکر پیل سان پدر را از چاه تاریك 
اندوه بیرون کشــد. چون آن پیکر سترگ 
بیرون کشــیده شــد، فرامــرز ابتدا خون 
از پیکــر و چهره و ریش پدر بشســت و 
بدن او را با مشــك و گیاهان خوش بوى 
بپوشــاند و همه زخم ها را بدوخت و  دو 
تخــت آورد و تن پیلــوارش را بر آن دو 
تخت جــاى داد. پــس از آن تن رخش 
را برکشــیدند و جاى زخم هــاى او را نیز 
بشستند و تن پوشی براى اسب بدوختند 
و سپس درودگران درخت نارون بزرگی را 
برگزیدند و دو روز کوشیدند و تابوتی براى 
رستم ســاختند. تن رخش را نیز بر پیلی 
و تابوت رســتم را بر شــانه هاى مردمان 
نشــاندند و از کابستان به سوى زابلستان 

به راه افتادند.
مردمان مویه کنان و بر سر زنان بر سر 
راه این کاروان اندوه ایســتادند به زارى. 
آن چنــان انبوهی از مردمــان گرد آمده 
بودند که بر زمین جایی براى افزوده شدن 
کســی نبود. این کاروان پس از ۱۰ روز به 
زابلستان رســیدند. در سراسر این ۱۰ روز 
هرگز پیکر رستم بر زمین نهاده نشد. گیتی 
از درد فرامرز پرخروش شده بود، آن چنان 
که گفتی هامون به خروش آمده است. 
هیچ کس را بــا هیچ کس ســخن نبود، 
تنهــا زارى بود و ناله و فریاد برخاســته 
از درد بــراى از دســت دادن بزرگ ترین 
به شیوه مهرپرستان  پهلوان میهن شان. 
در میان باغی دخمه اى ساختند و بسیار 
پیکر او را ارج گزاردند و ســرش را به ابر 
برافراشــتند. در گرامیداشت پیکر پیلوار 
رســتم دو تخت زرین کنار یکدیگر جاى 
دادند و بر آن رســتم را خوابانیدند. همه 
آشــنایان و دوستداران رســتم مشك و 
گل را در هــم  آمیختند و بر پیکر بی جان 
رستم ریختند. و این گونه مویه ها کردند: 
«اى پهلــوان نامدار، دیگــر در هیچ بزم 
شــاهانه اى نخواهی بود و دیگر خفتان 
رزم به تن نخواهی کرد، دیگر گنج و دینار 
نمی بخشی، تو آن بخشنده اى بودى که 
همه چیز در نگاهت بی ارزش بود. آرزو 
می کنیم در آن دیگر گیتی شــاد باشی و 
بهشــتی خرم تو را پذیرا گردد که یزدان 
نهاد تــو را از خرد و مردانگی سرشــته 

بود».
بازگشــتند.  و  ببســتند  دخمــه  در 
آنــگاه حکیم توس خود لب به ســخن 
می گشــاید و در اوج اندوه می گوید: «از 
این ســراى چند روزه (ســپنجی  سراى) 
چه می خواهیــد، اگر دینــدار یا بی دین، 
باورمندیــد یا ناباورکیش هســتید، اگر از 
پولاد ســاخته شــده اید یا از آهن به زیر 
خــاك خواهید رفت، پس تــا زنده اید به 
نیکی گروید، باشــد که در دیگر ســراى 

کامیاب شوید».
فرامرز چون آیین سوگوارى پدر را به 
جاى آورد، سپاه زابلســتان را در هامون 
نگه داشت و خود در خانه پیلتن را گشود 
و گنج پدر را در میان سپاه پراکنده گرداند.
سحرگاه روز دیگر در کرناى ها دمیده 
شــد و آواى کوس گوش هــا را کر کرد، 
ســپاهی نه چنــدان بــزرگ را از زابل به 
کابل کشــید آن چنان شــتابی داشت که 
از گرد سم ســتوران خورشید در آسمان 
ناپدید گشــت. از دیگر ســوى شاه کابل 
چون دانست که ســپاه زابل بدان سوى 
روانه گشــته، ســپاه پراکنده خود را گرد 
آورد، زمین از زره پوشــان آهنین شد و از 
نیره هاى شــان، نیستان گردید. سپاه کابل 
پذیراى فرامرز شد، آن چنان که روشنایی 
از خورشــید و ماه دور گشت. از انبوهی 
یلان و پهلوان ســپاه زابلی، شیر در بیشه 
راه خود را گم کرد. ســپاه فرامرز از مرگ 
ناجوانمردانه فرمانده سخت خشمگین 
و پرجوش و خــروش بودند و بر آن بودند 
تا هرچه پر شــتاب تر بر کابلستان بتازند 
و کین خویــش از نیرنگی مردمان کابلی 

بستانند.
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ثمینه باغچه بان، از نویســندگان برجســته کودک و نوجوان، پژوهشگر 
آموزش و پرورش ناشــنوایان و از چهره های مؤثر فرهنگ ایران درگذشــت. 
نوش آفرین انصاریان با اعلام این خبر به ایســنا از احتمال برگزاری مراســم 
تشییع او از مقابل مدرسه باغچه بان خبر داد. این مراسم احتمالا امروز برگزار 
می شود. این شخصیت برجسته، فرزند جبار باغچه بان بود و روزگار خود را 
در پیوندی تنگاتنگ با مدرسه، کودکستان و آموزش کودکان (شنوا و ناشنوا) 
ســپری کرد. فروردین امسال مراسم بزرگداشــت او در خانه اندیشمندان با 
حضور نمایندگانی از هیئت وزرا و پیام مســعود پزشــکیان برگزار شــد. اما 
زندگــی این خانواده پر از فداکاری بود. در دی ماه ۱۴۰۳ مریم پیرنظر، فرزند 
ثمینه باغچه بان، درباره مشــکلات مسکن مادرش سخن گفت و حتی قرار 
شد برای زندگی تهران را ترک کند. دختر ثمینه باغچه بان گفته بود «قطعا از 
این خانه می رویم. اصلا نمی توانیم، این قیمت ها با حقوق بازنشستگی اصلا 
جور در نمی آید. باید از تهران برویم، اما ناراحتی من از این است که هنرمندان 
زیادی از تهران دور می شــوند، چون نمی توانند از پس اجاره بها بر بیایند.  آیا 
ما باید تهران را رها کنیم؟ واقعا زندگی آســان نیست و آیا مادرم در آستانه 

صد سالگی، از سوی صاحبخانه باید از خانه بیرون انداخته شود؟».
کودکــی: ثمینه باغچه بان در یکی از گفت وگوهای خود درباره پیشــینه 
خانوادگی اش می گوید: «اسم پدر من جبار است. فامیلی اش قبلا عسگرزاده 
بود، تولدش در رضائیه بوده و در خردســالی به همراه پدر به ایروان رفتند.   
بعد از اینکه کودکســتان تبریز را تأسیس کردند، گفتند: اینجا باغچه اطفال 
اســت و من باغچه بان این باغچه هســتم، به  این  دلیل فامیلی خودش را 
باغچه بان کــرد. بعد از آن هم فکــر می کرد که تمام مربیــان بچه ها باید 
باغچه بان باشند. می گفت: ما گل ها را داریم پرورش می دهیم، به  این  دلیل 
باغچه بان شده ایم». او در نخستین کودکستان ایران، «باغچه اطفال»، چشم 
به جهان گشود و چند سال بعد همراه خانواده به شیراز رفت. خود می گوید: 
«من در ســال ۱۳۰۶ در تبریز به دنیا آمدم. از آنجایی که در مدرســه به دنیا 
آمدم، در آنجا بزرگ شدم، ازدواج کردم و در همان مدرسه تا روز آخری که 
پدرم زنده بود و بعد خودم تا زمان بازنشستگی کار کردم. طبیعتا زندگی من 

با مدرسه به هم گره خورده است».
تأثیر پدر: ثمینه همواره از پدرش با ستایش یاد می کرد: «من باید همیشه 
این مسئله را تذکر بدهم، چون تا اسم باغچه بان می آید، با ناشنوایان تداعی 

می شــود. در صورتی که خدمات پدر من به موازات ناشنوایان برای شنوایان 
بوده  است  و خدمات بســیار ارزنده ای کرده که یکی از آنها آغاز کودکستان 
به معنای اعم کلمه اســت». او خاطــره ای از کودکی نقل می کند: «پدر ما 
بچه های کودکســتانی را به گردش هایی می برد... . ما شروع به جمع آوری 
ســنگ ریزه ها می کردیم. من از این کار خوشم می آمد (و هنوز هم می آید!)، 

مانند دیگر دختران دامنم را پر از سنگ ریزه می کردم».
تحصیلات: ثمینه باغچه بان در دانش سرای مقدماتی پامنار درس خواند 
و هم زمان در مدرسه کرولال ها تدریس کرد. سپس وارد دانش سرای عالی 
شد و در ۱۳۲۷ در رشته زبان انگلیسی فارغ التحصیل شد. در ۱۳۲۹ با بورس 
تحصیلی به آمریکا رفت؛ در کالج لیندن وود (میســوری) و سپس دانشگاه 
کلمبیا (نیویورک) در رشــته آمــوزش و پرورش ناشــنوایان و گفتاردرمانی 
تحصیل کرد. در ۱۳۳۲ کارشناســی ارشــد آموزش و پرورش ناشــنوایان را 

گرفت.
بازگشــت به ایران: ثمینــه باغچه بان در جلســات بازنگری کتاب های 
درســی ابتدایی همراه عباس یمینی شــریف، توران میرهادی و لیلی آهی 
حضور یافت. در سال ۱۳۴۰ مأمور تشکیل کلاس های کارآموزی و کارورزی 
آموزگاران کلاس اول شــد. کتاب «روش تدریس مخصوص سپاه دانش» را 
براســاس روش پدرش نوشت که در افغانســتان و تاجیکستان نیز استفاده 
شد. پس از درگذشت پدر، مسئولیت آموزشگاه باغچه بان و سپس مدیریت 
فنــی جمعیت کرولال هــا را بر  عهده گرفت. در ۱۳۴۵ مدیــر امور بالینی و 

دوره تربیت متخصص شنوایی ســنجی و رابط ناشــنوایان در دانشگاه ملی 
شــد. در ۱۳۵۰ مدیرعامل ســازمان ملی رفاه ناشنوایان بود. از سال ۱۳۴۱ با 
تأسیس شورای کتاب کودک، فعالیت خود را در آن نهاد نیز آغاز کرد. ثمینه 
باغچه بان افزون بر فعالیت های آموزشــی، در حوزه ادبیات کودک نیز آثار 
ارزشــمندی نوشت: «پل چوبی» (برگزیده شورای کتاب کودک)، «نوروزها و 
بادبادک ها» (برگزیده شورای کتاب کودک)، «جم جمک برگ خزون»، «آفتاب 
مهتاب چه رنگه» و «روشنگر تاریکی ها» (درباره پدرش جبار باغچه بان). او 
همچنین ترانه فولکلوریک «دویدم و دویدم» را در قالب کتاب منتشر کرد و 
ویدئویی از آن با زبان اشاره و همکاری یونیسف تهیه شد. در سال ۱۳۷۷ نیز 
بنا به درخواست یونیسف، ترجمه فارسی «پیمان جهانی» را انجام داد. در 

سال ۱۹۷۷،  یک بورس تحصیلی به نام او اختصاص یافت.
میراث: ثمینه باغچه بان در ســال های پایانی عمر  همچنان پیوند خود 
را بــا مدرســه، ادبیات کــودک و جامعه ناشــنوایان حفظ کــرد. او اگرچه 
بازنشســته شــده بود، اما همیشــه به یاد می آورد که زندگی اش از همان 
کودکی با مدرســه گره خورده است. در گفت وگوهایی که در سال های آخر 
داشت، بارها بر خوشــبختی خود تأکید می کرد. او درباره انتخاب مسیرش 
می گفت: «زمانی  که به گذشــته ام می نگرم، دلم پر از شــادی می شود، چه 
ســعادتی بود هم دوش پدرم کنار فرزندان ناشنوایم بودن. هر روز زندگی ام 
در دبســتان کرولال ها و آموزشگاه باغچه بان سراپا شــادی بود. اگر دوباره 
بــه دنیا بیایم، باز همیــن راه را در پیــش خواهم گرفت». ثمینــه بارها با 
انــدوه از پدرش روایت کرده بود که آخرین کلمات پدر این بود: «ســتاره ها 
خداحافــظ! درخت هــا خداحافظ!». این صحنــه بــرای او و خانواده اش

به یادمانی ابدی تبدیل شد.
فعالیت های فرهنگی در دهه های پایانی: او در دهه ۱۳۷۰ با همکاری شورای 
کتاب کودک و یونیســف، پروژه های مهمی مانند ویدئوی زبان اشــاره برای 
«دویــدم و دویــدم» و ترجمه «پیمان جهانی» را پیش برد. کتاب روشــنگر 
تاریکی هــا دربــاره پدرش را در همین دوران منتشــر کرد. در نشســت ها و 
همایش ها درباره آموزش ناشــنوایان حضور داشت و در یکی از خاطراتش 
تأکید کرد: «یکی از بزرگ ترین خدمات خانواده باغچه بان این بود که آموزش 
ناشنوایان و توان بخشی ناشــنوایان به جایی رسید که کشور ایران به عنوان 

مرکز برنامه ریزی و تربیت معلم برای ناشنوایان انتخاب شد».

ثمینه باغچه بان درگذشت
معلمی که در مدرسه به دنیا آمد

محمد فکری

ایسنا: یک متهم در هرمزگان که مرتکب ۱٤۰ مورد سقط جنین شده 
بود، به اعدام محکوم شد. همچنین سخنگوی قوه قضائیه گفت: 
اکثر موارد ســقط خارج از مراکز درمانــی و به صورت غیرقانونی 
انجام می شود. بنابراین  نیاز اســت دستگاه های مختلف از جمله 
فراجا، وزارت اطلاعات، صداوســیما و سایر نهادهای حمایتی به 
وزارت بهداشــت کمک کننــد تا وظایف قانونی به درســتی اجرا 
شود. وی با اشاره به عملکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه گفت: از اسفند سال گذشته کارگروهی با حضور نخبگان، 
استادان دانشگاه و مسئولان راه اندازی شد و تاکنون ۱۸۸ جلسه در 
سراسر کشور برگزار شده است. تاکنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط 
جنین غیرقانونی تشکیل شــده و پیگیری می شود. سالانه کمتر از 
پنج هزار فقره پرونده مرتبط با سقط جنین در کشور ثبت می شود. 

گاردین: دانشــمندان با کمک علم شیمی برای نخستین  بار تأیید 
کردند که نقاش اکسپرسیونیســت و انتزاعی معروف اثر جکسون 
پــولاک از رنگ دانــه مصنوعی و درخشــان آبی منگنز اســتفاده 
کرده اســت. نام اثر مورد بحث، «شــماره 1A» اســت که در آن 
پــولاک با روش ویژه  خود رنگ ها را روی بوم چکانده و پاشــیده و 
ترکیبــی پرجنب وجوش و چندرنگ خلق کرده اســت. او حتی رد 
دســت هایش را نیز در بالای اثر بر جای گذاشته است. این نقاشی 
که اکنون در مــوزه هنر مدرن نیویورک به نمایش درآمده، نزدیک 
بــه ۲٫۷ متر عرض دارد. پیش تر منشــأ رنگ هــای قرمز و زرد این 
بوم مشــخص شــده بود، اما راز رنگ آبی فیروزه ای آن ناشناخته 
مانده بود. آبی منگنز در گذشته نه تنها توسط هنرمندان بلکه برای 

رنگ آمیزی سیمان استخرها نیز استفاده می شد.

بنا بر اعلام پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، یافته های 
پژوهش مربوطه نشــان می دهد ۴۳ درصــد زنان تهرانی دچار 
کم تحرکی هســتند و به میــزان کافی ورزش یا تحــرک ندارند، 
همچنین بیش از ۶۳ درصد از زنان روزانه هشت ساعت یا بیشتر 
را در وضعیت نشســته (تماشــای تلویزیون، استفاده از موبایل، 
انجام کارهای خانه یا شــغل های پشت  میزی) سپری می کنند. 
براساس نتایج این تحقیق، زنان با تحصیلات پایین تر و وضعیت 
اقتصادی ضعیف تر، ســطح فعالیت بدنی کمتری دارند و زنان 
متأهل و خانه دار نســبت به زنان مجــرد، تحرک کمتری دارند. 
همچنین میانگین شــاخص توده بدنــی در گروه های کم تحرک 
بالاتر بوده که نشــان دهنده ارتباط مســتقیم میان کم تحرکی و 

اضافه وزن است. 

50007743
درصدسالسقط

واکنش

 ۲۴ شــهریور ۱۴۰۴ روزنامه «شــرق» مقاله ای از محمدعلی ابطحی در نقد 
عملکــرد احمد میــدری در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشــر کرد. 
نویســنده استدلال اصلی خود را بر پایه یک دوگانه قدیمی اما آشنا بنا نهاده 
بود: تقابــل میان «معلم» (نمــاد نظریه و سیاست پژوهشــی) و «مجری» 
(نمــاد عمل گرایی و پیشــبرد امور). این نقد، فارغ از صحت و ســقم آن در 
مورد شــخص وزیر، فرصتی برای طرح پرسشی بزرگ تر و حیاتی تر است: آیا 
نظام مدیریتی ما برای حل ابرمســائل کنونی، به مدیران اجرائی ســنتی نیاز 
دارد یا به مدیران سیاست پژوه؟ دوگانه «معلم-مجری» در نگاه اول جذاب 
اســت، اما در تحلیل نهایی، یک ساده ســازی گمراه کننــده از پیچیدگی های 
حکمرانی مدرن اســت. ایــن تفکیک، ما را به این باور می رســاند که دنیای 
اندیشه و اجرا از یکدیگر جدا هستند؛ گویی می توان بدون نقشه راهی دقیق 
و علمی، مســیری صعب العبــور را با موفقیت پیمــود. تاریخ معاصر ایران 
مملو از مدیران «اجرائی» به معنای مصطلح کلمه بوده است؛ مدیرانی که 
در رتق وفتق امور جاری تبحر داشــته اند، اما آیا توانسته اند مسائل بنیادینی 
چون بحران صندوق های بازنشســتگی، ناکارآمدی ساختار اشتغال یا فساد 
در شــرکت های دولتی را حل کنند؟ پاســخ منفی است  و دلیل آن دقیقا در 
همان تفکری نهفته است که دوگانه «معلم-مجری» را ساخته. در حقیقت، 
همان رویکردی که «مدیر اجرائی» را بر «مدیر سیاســت گذار» ارجح می داند 
و به اجرای کوتاه مدت اصالت می بخشد، خود عامل اصلی ایجاد و انباشت 
تدریجی همین مســائل بغرنج برای کشــور بوده است. بحران صندوق های 

بازنشســتگی یا فســاد گسترده در شــرکت های دولتی، یک شــبه به وجود 
نیامده اند؛ آنها نتیجه ده ها ســال «مدیریت اجرائی» بدون «تفکر سیاستی» 
هستند؛ ده ها سال تصمیم گیری های روزمره و مُسکن های موقتی که ریشه ها 
را نادیده گرفته و به تدریج، مشکلات کوچک را به بحران های ملی تبدیل کرده 
است. نویسنده آن یادداشت به درستی به سنگینی و لختی بوروکراسی اشاره 
می کند. اما این ســاختار فرســوده، خود معلول همین تفکر است. در چنین 
شــرایطی، یک مدیر اجرائی سنتی، اغلب خود بخشی از این چرخه معیوب 
می شــود و تلاش می کند با آن کنار بیاید و صرفــا چرخ هایش را به حرکت 
وادارد. در مقابل، یک رهبر با پس زمینه پژوهشی، مأموریت اصلی خود را نه 

«اداره» این ساختار ناکارآمد، بلکه «اصلاح» آن تعریف می کند.
طبیعی است که اصلاح، فرایندی زمان بر و نیازمند فراهم کردن مقدمات 
اســت. انتخاب دقیق تیم همسو، تحلیل داده ها و آماده سازی زیرساخت ها، 
همگی اقداماتی هســتند که از دید یک ناظر بیرونی ممکن است به «تعلل» 
تعبیر شــوند. اما هر فــرد آگاهی می داند که شــتاب زدگی در چنین اموری، 

به جای درمان، به تعمیق بحران می انجامد.
آنچه در نقد مذکور «ژســت دانشــگاهی» خوانده شده، شــاید در واقع 
تلاشی برای تغییر پارادایم از «حکمرانی مبتنی بر روزمرگی» به «حکمرانی 

مبتنی بر شواهد» باشد. در این پارادایم، موفقیت نه با تعداد کلنگ هایی که 
به زمین زده می شود، بلکه با کیفیت و پایداری شالوده ای که ریخته می شود، 
ســنجیده می شود. البته این به معنای نفی اهمیت اجرا نیست. یک اندیشه 
والا بدون توانایی پیاده سازی، در حد یک مقاله دانشگاهی باقی می ماند. اما 
نکته این است که در مواجهه با چالش های ساختاری ایران، «چه باید کرد؟» 
سؤالی به مراتب مهم تر و مقدم تر از «چگونه باید اجرا کرد؟» است. قضاوت 
در مورد عملکرد هر مدیری، مستلزم شناخت دقیق صورت مسئله ای است 
که او با آن روبه رو اســت. اگر صورت مســئله، اداره وضع موجود باشد، یک 
مدیر اجرائی قوی کفایت می کند. اما اگر صورت مسئله، تغییر وضع موجود 
باشد، آنگاه حضور یک «استاد دانشــگاه عالی» در مسند وزارت، نه تنها یک 
ضعف نیست، بلکه شاید یکی از ضروری ترین انتخاب ها برای عبور از این پیچ 
تاریخی باشد. در پایان باید پذیرفت که قضاوت در مورد عملکرد هر مدیری، 
مســتلزم شــناخت دقیق صورت مسئله ای اســت که او با آن روبه رو است. 
اگر صورت مســئله، اداره وضع موجود باشد، یک مدیر اجرائی سنتی کفایت 
می کند. اما اگر صورت مســئله، تغییر وضع موجود و اصلاحات ســاختاری 
باشــد، آنگاه حضور یک مدیر سیاست پژوه در مســند وزارت، نه تنها ضعف 
نیست، بلکه شاید ضروری ترین انتخاب برای عبور از بحران های انباشته شده 
باشد. شواهد یک ســاله عملکرد احمد میدری نشــان می دهد که می توان 
هم زمان برای آینده «طراحی» کرد و به نیازهای «امروز» هم پاســخ داد. این 

همان مسیری است که کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.

بنیان گذاری برای فردا، پاسخ گویی به امروز

معرفی فیلم به اسکار
با میانجیگری عمان

 اگر اسنپ بک و ماجراهایش را فاکتور بگیریم، خدا 
را شــکر در مملکت خبر خاصی نیست. هفته ای 
یک بار خبــر می آید کــه دولت آلمان از شــهروندانش 
خواسته  ایران را ترک کنند، بعد هم خبر تکذیب می شود. 
کسی هم نمی پرســد که اصلا این وسط شهروند آلمانی 
کجا بود؟ اصولا آلمانی در ایران چه کار می کند؟ اگر شما 
در کوچــه و خیابــان شــهروند آلمانی دیده ایــد، ما هم 
دیده ایم.  خبر تعجب آور بعدی که البته تکذیب هم نشده 
این است که به زنانی که مادر می شوند «کارت امید مادر» 
تعلــق می گیرد. ایــن کارت به مدت دو ســال، ماهانه دو 
میلیون تومان شــارژ می شود. خیلی جالب است که من 
همین دیــروز درباره عــدم امکان فرزنــدآوری در طبقه 
متوسط نوشتم و به ۲۴ ساعت نکشید که دوستان مشکل 
را به صورت ریشه ای حل کردند. واقعا عالی شد.  بچه به 
دنیا می آید، می بیند خانــواده اش دو تا کارت دارند؛ یکی 
کارت امید مادر که داخلش دو میلیون پول است و یکی 
هــم کارت ناامیدی پــدر که توش هیچی نیســت. ولی 
اهمیت ندارد؛ مهم این است که ما تأثیرمان را گذاشته ایم.  
اتفــاق مهم دیگری هم که افتاد، انتخــاب نماینده ایران 
برای معرفی به اسکار بود. بعد از جنگ و جدل های فراوان 
بین بخش های مدیریتی مختلف و در حالی که کار داشت 
بــالا می گرفــت و دیگــر نزدیک بود جلســه بعــدی با 
میانجیگری عمان در مســقط انجام شود، قرار شد فیلم 
«علت مرگ: نامعلوم» به اسکار برود.  بنده چون دوستان 
و آشنایان زیادی در سینمای ایران دارم و همه بازیگرها را 
با نام کوچک صدا می زنم و نمی خواهم کمترین ناراحتی 
ای بــرای حامــد و جواد و رضــا و علی ایجاد شــود، از 
اظهارنظر در این مورد صرف نظر می کنم. فقط سربســته 
بگویم که هر فیلمی که می رفــت به احتمال زیاد اتفاق 
خاصــی برایش نمی افتاد. امســال اگر رحمــان عموزاد 
معروف به رحمان بی رحم را به عنوان نماینده ایران برای 
اســکار معرفی می کردیم، شانس بیشــتری برای کسب 
جایزه داشتیم. علاوه بر اینها، خبرهای دیگری هم هستند 
که فکر نکنم شما علاقه ای به خواندن شان داشته باشید.  
مثــلا رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشــاورزی و آب از 
احتمال مهاجرت میلیون ها نفــر از اصفهان و کرمان به 
دلیل فرونشست زمین گفته که در این مورد شاید مسئولان 
با این قضایا شوخی داشته باشند اما من واقعا شوخی ای 
بــه ذهنم نمی رســد. حقیقتــش هر چقدر بیشــتر خبر 
می خوانم، بیشتر احساس ناامیدی می کنم. می دانم الان 
یک عده از مســئولان هســتند که با خواندن این سطور از 
وضعیت من ناراحت می شوند و برای ریشه کن کردن این 
حالت سریع دستور می دهند کارت امید طنزنویس برایم 
صادر شــود، ولی ضمن تشــکر از مهربانی و دلســوزی 
عزیزان، عاجزانه می خواهم ایــن کار را نکنند. همین دو 

میلیون را خرج زیرساخت کنید ما راضی تریم.

 برنده نشان عکس مطبوعاتی سال شدعکاس «شرق»
آیین افتتاح نشــان عکس مطبوعاتــی با حضور 
هنرمندان عکاس، پیش کســوتان و اســتادان در 
خانه هنرمندان با ثبت عکس یادگاری در مقابل این خانه 
آغاز شــد. این مراســم با وقفه دوســاله از سوی انجمن 
عکاســان مطبوعات برگزار شــد و برگزیدگان بخش های 
مختلف معرفی شدند. سهند تاکی، عکاس روزنامه شرق، 
در بخش تک عکس برگزیده شد. این عکس لحظه آزادی 
نیلوفــر حامدی  خبرنگار روزنامه شــرق و الهه محمدی 
خبرنگار هم میهــن از زندان اوین بود. صبا طاهریان، دبیر 
هفتمین دوره نشــان عکــس مطبوعاتی بــود و دانیال 
شایگان، عطا طاهرکناره، جاوید نیکپور، مهدی وثوق نیا و 
نیوشا توکلیان داوران این دوره بودند که بعد از ساعت ها 
بحث و بررسی آثار برتر را انتخاب کردند. در این دوره ۲۴۵ 
عکاس ( ۶۹ زن و ۱۷۶ مرد) آثار خود را برای داوری ارسال 
کردند و ۱۴۶ عکس ورزشی، ۳۹۸ مستند، ۲۲۶ خبری (در 
مجموع ۷۷۰ تک عکس)، ۲۴ ورزشــی، ۱۰۲ مســتند، ۴۳ 
خبری و ۲۲ مجموعه بلندمدت مورد ارزیابی قرار گرفت.

طنزخوانی

آیدین سیارسریع

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

خبرخوانی


